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 چکیده
سپس  نموده و یرا بررس تیضحاک پانزده ب ی.ابتدا از ماجرامیکن یمار بر دوش او را واکاو دنییاسطورة ضحاک و رو تیماه میادهیپژوهش کوش نیا در

 ازاست ما آن را  رفتهیصورت پذ رانیاگذشتۀ  خیاثر در متن تار نیکه خلق ا یدر حال دینما یمو امروزی که مدرن  میبه قالب هنرداستان پرداخته ا

در  یکه هر کدام سر میپرداخته ا یبوده است .سپس به مفهوم راز و رمز، نماد، مجاز و استعاره مفهوم انیرانیکه در دست ا میادانسته یزبان انسانخاصیتّ 

، مفهوم زنده  یدوساز فر شیاسطوره در منابع پ نۀیشیضحاک،  پ نیبا توجه به داستان نماد اهیدو مار س تیکه واقع میاگرفته جهیدارند . نت هیتشب

است پادشاه کرده لیتبد زیماندگار و هول انگ یآن را به داستان یکار ضحاک است که فردوس اهینوردد ، دو دست س یدر موکارآمد آن که مکان و زمان را 

 بوده است رانیبه جان و مال مردم ا یمار دوش ، مشغول دست دراز

 ضحاک، ماران، داستان، رمز، دست ها کلیدواژه:
 

 مقدمه
دست ()کشته شدن جمشید بر چون آید،. ریو دلپذنیکوست چون مغز او بدانی و ترا درست گردد  نیو ااندر این نامه بیابند که سهمگین نماید، زهایو چ

به  بخردان ودرست آید به نزدیک دانایان  همهنیا ،برآمدندماران که از دوش ضحاک  و چون ،بازداشتی پابههمان سنگ کجا افریدون  چون برادرش،

 دشمن دانش بود این را زشت گرداند. کهو آنمعنی، 
 یابومنصورمقدمه شاهنامه 

 

 درکغووووازآگفووووتن چووووو هوووورمس سووووخن  
                                                              

 بوووووواز کوووووورد یوووووووووزدیدانووووووووووش ادر  
 

 خردنامه نظامی

 

 از مقصودیی رمزگشادلیل ایجاد آن را،  است دهیمتون را بخش ریتفس ئتبه ما جر که داشته ییزهایوخاست با تمام افت لیوأت یدل نسبامع کیهرمنوت

و نیز با  اندگشودهشناسان تواند با افقی که اسطورهضحاک هم به تبع آن می و اسطوره. اسطوره به صورت عام انددانستهی دینی و ادبی هاکتابمؤلف 

 صرفاًبراساس مبانی و رویکردهای جدید مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد هدف نهایی آن دیگر  اندهفیلسوفان زبان برافروخت مخصوصاًچراغی که فلاسفه 

شود؛ مراد و مقصود نیز رسیدن به راهکارهایی برای زیست بشر یی است که در قلمرو معنا برداشته میهاقدمی نیست بلکه شناسییبایزی وسوسمت

برعکس  بلکه ی بیهوده نیست،پردازو قصهی سازافسانه وجهچیهبهاسطوره یک عنصر اساسی تمدن انسانی است »قافله آدمیان است. ندگانیو آمعاصر 

 «ندیجویمکنند و از آن استعانت آن رجوع میبه  الدوامیعلواقعیتی زنده است که 
 (98-99 :1377 )ثاقب فر،

 

 بلکه در مقابل هم قرار داده است  دانستهیماین دو را از هم جدا  تنهانهکه  ردیگیمی قرار اشهیانددر مقابل  و فلسفهاین ارتباط نوین و مدرن بین اسطوره 
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ی بررس ،رندیگیمکار  نیست افکار و عقاید کسانی را که هوش وفراست خویش را در راه اساطیر به ستهیشا در کتاب متافیزیک ارسطو آمده است:»

  «نماییم
 (209 :1379)ضیمران،

 

 نهیشیو پبیان مسئله 
ارد؟ ده رهاوردی چو افشای این موضوع  کشف یک امرغیرعقلایی را پذیرفت؟ توانیمی حیو توضچه توجیه  با حقیقت ماران بردوش ضحاک چیست؟

 ادر ذهن ایجدچشمان متعجب شنوندگان علامت پرسش بزرگی را  میرسیمهنگام تدریس اسطوره ضحاک وقتی به دو مار سیاه بر دوش پادشاه 

گ گل تا از رن "رزندهاراّمی در کتاب س اداست ی شده است.و بررسمفهومی و انتزاعی بارها بیان  صورتبهدر نزد بزرگان  معمولاً.این پدیدة عجیب کندیم

 «که گناهکار را از عذاب وجدان چاره نیست اندقتیحقماران ضحاک گویای این » دیگویم "رنج خار
 (976:1388)سراّمی، 

 

 ماندهیاقبی از ابهام اهالهع در موضو بازهمباشد؟ با این فرض  تواندیمعذاب وجدان را از تبعات وجود مارها دانست اما واقعیت خود ماران چه  توانیم

 «دش چشم داشته باششنۀ او رسته و او با دو مار خود سه پوزه و سه سر و شاکه دو مار بر  درآمده استکسی  صورتبهی دهاک واژه»است.
 ( 455:1369)صفا،

 

تا تحول به  -طوفان النوعرب –وره است .که ازآغاز اسطه زیبایی بیان کردهب-دار مستتراز زبان جیمس–صفا در جایی دیگر سیر تحول داستان را  استاد

 -اهیم پرداخت که در ادامه به آن خوچنان –ی صورت پذیرفته است در اینجا تلاش برای ارتباط دو موضوع جداگانه و مستقل و انسانشخصیتی حقیقی 

ه دمیزادگان بیمت جان آروزگاران هم جنگاوران خونریزی که به ق در آن ایآ ؟ستیاز چر از شانۀ آدمی کنایه برآمدن ما»چه ضرورتی داشته است ؟

یزه ندشت سواران  تازانکهیو بوده است آیا سران محتشم  هاسرشانهیی بر هانشانه شانبرآمدهمنصب از خون  فمعرّ ،انددهیرسیممقامات والای فرماندهی 

ی هاهوسدر دست  یار جان مردم راکسانی که اخت ایآ ؟اندافکندهیمو بر کتف  گذراندهیمپیچیده را از زیر چانه  سروصورتدستار دور  دنباله گزار،

سیر باید تعبیر و تف در هر اما ن پردازی تنگ نیست،عرصه گما هرحالبه ؟اندانداختهیمی بر شانه شالطاقهبه شیوة سرداران رومی  اندداشتهجبارانۀ خود 

 و در یان کرده استصر به مغز آدمطبیبی متخصصّ غذای این جانوران مزاحم را منح عنوانبهبرای شناخت ماران بدین نکته کلیدی توجه کرد که ابلیس 

 « .سو بوان است جمغز  شانیفرساطاقتمسکن آزار  و ۀ تسکینی دارد،جنبی او مداوا ی خود پای فشرده که بلای ماران علاج ناپذیر است،بانهیطبتجویز 
 ( 73:1368سیرجانی،)

 

دو مار سیاه  آورشگفتینی و و از پدیده ع اندبرآمدهدر پی بیان مفهومی و استعاری کارکرد ماران  معمولاً اندپرداختهمیان آثاری که به موضوع شاهنامه  در

ده است ی بر روی شانه پادشاه دیشالطاقهرا گوشه دستمالی یا  هاآنه این عرصه ورودی داشته است و اند شاید بتوان گفت سعیدی سیرجانی بعبور کرده

 ت.مزآگین اسرپژوهش حاضر در پی حل این معمای دیرین و  اندزدهقلمتمام استادانی که در این عرصه  اکرامضمن احترام و

 

 ی بر داستان ضحاک در شاهنامهدرآمد

 "کس اندر جهان این شگفتی ندید"

با  یهمدل پدر، شتنک ی ضحاک اعم از زادن ناپاک،کار شیخو گرددیمی شگفت به نام ضحاک ظاهر اچهرهۀ داستان جمشید در شاهنامه انیمدر  

دو  دنییرو است. یرفتنینپذو  آوررعبی امجموعه هاآنمغز آدمیان به  دنیخورانو مار بر دوش  دنییرو سر و تن در خون، شستن ی،خوارگوشت ابلیس،

 .دیآیمکه در پی  پردازدیمویژه  صورتبهاست پانزده بیت به رقم خوردن این موضوع  تربیوغربیعج ادشدهمار سیاه بر دوش شاه از همه موارد ی

 

 چووووو ضووووحاک دسووووت انوووودر آورد وخووووورد                 
                                                              

 موووووورد وووووووواریشووووگفت آموووودش زان هش  
 

                    یبوووودو گفووووت بنووووووووووگر کووووه تووووا آرزو 
                                                              

 یخووووکیووون یبخوووواه از مووون ا ،یچوووه خوووواه 
 

 کوون ووووورونیدل ب ةووووودیخوورد از د یتووار مووو
                                                              

 شوووواد و فرمانوووووووووووووروا  یبووووز شوووووهیهم 
 

     موووورا دل سراسوووور پوووور از مهوووووور تسووووت                   
                                                              

 هموووه توشوووه جوووانم از چوووووووووووهر تسوووت     
 

 وگووور چوووه  موووووووووورا نیسوووت ایووون پایگووواه     شوووواه                      ووووووروزیحاجستوووووم  بووووه پ  یکووووی
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                      یکووووه فرمووووان دهوووود تووووا سوووور کتووووف او 
                                                              

 یبموووووووالم  بروچشوووووووووم و رو ببوسووووووم،   
 

                         یگفتووووووار او دیچووووووو ضووووووحاک بشوووووون
                                                              

 یندانسووووووووووووت  بوووووووازار  او   ینهانوووووووو 
 

        توووووو                  کوووووامنیوووووبووووودوگفت دادم مووووون ا
                                                              

 مگوووور نووووام تووووو وووووونیگوووورد ز یبلنووووووود 
 

                         یاوجفووووووت وچووووووونیبفرمووووووود تووووووا د
                                                              

 یبوسوووووووه داد ازبووووور سوووووفت او   یهمووووو 
 

                        دیووووووناپد نیو شوووووود درزموووووو دیببوسوووووو
                                                              

 دیووووند یشووووگفت نیووووکووووس انوووودرجهان ا  
 

  ازدوکوووووووتفش برسوووووووت                       اهیدو مارسووووووو
                                                              

 جسووووتچووووارهییوازهرسوووووگشووووتیغموووو 
 

          هوووووور دو ز کفووووووت               دیووووووسوووووورانجام ببر
                                                              

 در شوگفوووووت نیبوووود یسووووزد گوووور بمووووان   
 

                         اهیدومارسووووووآندرخووووووتچووووووو شووووووا  
                                                              

 برآمووووود دگووووور بووووواره از کتووووووووف شووووواه  
 

      پزشووووووکان فرزانووووووه گووووووورد آمدنوووووود                        
                                                              

 هوووا زدنووود داسووووتان کیوووبوووهکیوووهموووه  
 

        سووووواختند                    هوووووارنوووووگیزهووووور گونوووووه ن 
                                                              

 را چووووووواره نشناختنوووووووووود مووووووور آن درد  
 

 (50:1389)فردوسی،

 

از  و مسته است ابلیس شد ونیاو مدزمانی که  دهدیمماجرایی که در این بریده از داستان پیش می آید پس از در اختیار گرفتن خورش خانه شاه ر  

 ساطیر دارایاه معتقد است بهار در این زمین»ی ببخشداستهیشادر پی آن است که به خدمتگزار خویش پاداش  نیبنابراگردیده است  و نوشلذت خورد 

را  نسانو اوجود جهان -1 معمولاًی متعدد و متفاوت مادی و معنوی است که هانقشی فردی و اجتماعی هستند و این خویشکاری دارای کار شیخو

را که  هانییآ-3؛کندیمی اجتماعی را توجیه و تثبیت اهحکومتو  هاسازمان-2؛بخشدیمی ابتدایی شناسیهستبعد فلسفی به  درواقع کندیمتوجیه 

 کندیمی را تبیین و توجیه اطبقه و درونداب و رفتار اجتماعی آ-4 دینمایمو توجیه  کندیمرا با طبیعت بیان  و اجتماعیگانگی فرد را با اجتماع و فرد 

ی هابانتخااست که ابلیس از میان حق  ذکرشدهچنان  هاتیبدر این  و رفتارب آدا هی( توج3:1396 زاده،یحیی)«آثار متعدد روانی وروان درمانی دارد -5

 .ماندیفرومهم پالگیش در درک آن  عنوانبهکه حتی خود ضحاک  کندیمچیزی را انتخاب  ریگچشمفراوان و 

 

                     یگفتوووووار او دیچوووووو ضوووووحاک بشووووون  »
                                                              

 «یندانسوووووووووت بوووووووووازار او  ینهوووووووووان 
 

 (50:1389)همان، 

 

ه غافل از این است که چ کهیدرحال کندیمی برای ابلیس فراهم اآوازهاست این است که تحقق این کار شهرت و  درکقابلتنها مفهومی که برای ضحاک 

ر و دستاویز واو را ابزا آوردیماهریمن که بدان دهاک را یکسره در فرمان  و فسونی ویو رسومین رنگ ».خوردیممصیبتی لاعلاجی برای خودش رقم 

از او  «ستاهاک پخته دبرای  آشی که»است که به پاداش  آن ،گرداندیمخواست پلید و اندیشه گجسته خود که نابودی مردمان و ویرانی جهان است 

 «بوسه زند اششانهوی بر دو  نیبالهمکه چونان جفت و  خواهدیدرم
 (208:1390)کزاّزی،

 

مغز دو  و مار روزانهدنیست حتی اگر این  ریپذامکانبا روییدن دو مار بر دوش وی  صرفاًنابودی مردمان و ویرانی جهان به صورتی که رسالت ضحاک است 

 ؛زدیآمیدرمابلیس برای تحقق نیت پلشت خود در حقیقت با ضحاک  جوان را خوراک خویش قرار دهند.
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            یچووووون جفووووت او  ویووووبفرمووووود تووووا د »
                                                              

 «یبوسوووووه داد از بووووور سوووووفت او   یهمووووو 
 

 (50:1389)همان، 

 

ده تا وجودش آما شودیمطاق با او جفت  عنوانبهی ناقص برای زیانکاری است که شیطان اپاره هنوز ضحاکجفت معنایی فراتر از همسر دارد در اینجا 

است بوسه زدن  توجهالبجی که موضوع است. افتهیدستلحظه بوسیدن ابلیس به هدف خودش  دیآیماز وی به عمل  نیا ازپسانجام اموری گردد که 

 ؟بوسدینمروی ضحاک را  چرا ؟کندینمی بوسدهیدچرا ابلیس  هاستشانهابلیس بر 

 

             دیوووووناپد نیو شووووود در زمووووو  دیببوسووووو»
                                                              

 «دیوووند یشوووگفت نیوووکوووس انووودر جهوووان ا   
 

 (1389: 50)همان، 

 

 آغاز ستان،نقطه اوج دا این فراز عجیب و این شودیمناپدید  پسلازم نیست مرحله  نیدر ابوسیدن چنان است که دیگر وجود ابلیس در کنار ضحاک 

 را به پسین داستان که فجایع گرددیماینجاست که ضحاکی متولد و متبلور  در .شودیمفرودست  و مردمضحاک  و عذابحوادثی است که مایه رنج 

 .آوردیموجود 

 

 درآمدی بر وجه داستانی اسطوره

 «سزد گر بمانی بدین در شگفت

که به ه نیستیم بلطی مواجخجهت رهیافت به حقیقت موضوع لازم است که به ماهیت روایت توجه داشته باشیم ما در این دوره از تاریخ دیگر با حرکت 

ا رتحقیق خود  معاصر جهتر دورة دفیلسوفان زبان  شود زاده نوزادی با عنوان اسطوره تا .شودیم هتخی( آمhistoryتاریخ ) ( باstory) داستان کمک زبان،

امروز  نیرا؛ بنابان استاگیر بنیاد جهزبان صورت فر» تا آن را بستری مناسب برای پی افکندن بنیان حقیقت قرار دهند. اندبرگرداندهی زبان سو بهاز عقل 

ی که آورفنستی عینی اد ارتباط مجدد میان جهان هکار ما ایج و ،اندشدهثبتی رزبانیغی هانشانهکه در  میابییمعلوم را  ما در برابر خود همواره بیان

را  توجه ما صرفاً بل ی،کارستدقابل  و نه اندیدلبخواهاست که نه  مانیهستمراتب بنیادینی از  و ،دهندیمعلوم را در اختیار و در دسترس ما قرار 

 «طلبدیم
 (86 -87:1378 )گئورگ گادامر،

 

مادی  ی اندوختهپردازداستانک فن یی است انسان به کمگوقصهو گروهی هم برآنند که مدرنیته تکنولوژی نیست بلکه  داندیمهایدگر زبان را خانه وجود 

در عالم  اه عالم همانوجود برویم آنگ طرفبهاگر از طرف حضور » تا محدودیت زمان و مکان نتواند به آن آسیبی برساند. کندیمو معنوی خود را جاویدان 

عنی ینای هایدگری واقعیتی که در شعر )به مع عنوانبهحضور برویم آنگاه عالم  طرفبهاز طرف وجود  اگر .شودیمبودن است که با خود اگزیستانس یکی 

 ،نیزم از آسمان، اندعبارتهار لایه چ نیا در ارتباط هستند. باهمچهار لایه  نیا است. شدهلیتشکاز چهار لایه  شودیم وجود( ساخته بای ما هانسبت

نای ایدگر به معتن نزد هشاعرانه زیس دهدیمشعر همان چیزی است که فرهنگ بشری را قوام  درواقعشعر اسطوره است ... زبان .رندگانو می گانیخدا

 «رگیر شدن و برقراری نسبت با چیزهایی است که در خارج من استزندگی رمانتیک و اید ئالیستی نیست بلکه به معنای د
 (228:1386)خاتمی،

 

جود خویش خارج از و موراو ی درگیر باشد زندگ بااین است که شاعر  درگروکه  شودیمی است که بر عهده شعر گذاشته بزرگقوام فرهنگ بشری رسالت 

 وای مشترک قوم اسطوره پنداشت ه گریدعبارتبه» ی شاعر است.هادغدغهمواد اولیه فرهنگ از  عنوانبهکند تولید کالای فرهنگی  و کشفرا شناسایی 

 «زگو شده استکه به شکل داستان با وانفسو آفاق گانهیوب شی( خوانسانمرد )هستی و گیتی  دربارهجماعتی است در دورانی معین 
 (24:1388)آیدنلو،

 

 کضحاّ رامرز؛ف، رستم و اساطیری ایران در کنار شهریاران ویلانی چون جمشید، فریدون، گرشاسب–در سنت حماسی » آیدنلو در جایی دیگر می گوید:

استانی دیی از اخبار ورزی دربخش هااژدهافش و نیز نقش تیّماه ماردوش هم به رغم تبار انیرانی و سرشت اهریمنی، احتمالابًه سبب سابقۀ اوستایی،

 «ب بسیار مورد توجهّ داستان پردازان و راویان قرار گرفته است جمشید و فریدون و گرشاس
 (10 :1388)آیدنلو،
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ابت ثشیده است تا کو و سخنورانر سخن دفروزان فر  الزمانعیبداستاد بزرگواری چون شادروان » :دینگویم خار تا رنجگل  از رنگاستاد سراّمی در کتاب 

ه او را کستایش فردوسی آن است  نیتربزرگبگوییم که  میخواهیمی است ما و فرهنگادبی  شئونی برای فردوسی فرع بر دیگر پردازداستانکند که 

ده مه در جهت زنوانست با سرودن شاهنامرز دو هزارة میلادی به رسمیت بشناسیم و باور کنیم که حتی اگر او ت پردازداستان نیکارآمدتر عنوانبه

 « ریولا غرآورد درا به قالب داستان  فرهنگ ایران باستان دارونداربود که وی توانست  روازآنبازی کند؛ هم  مانندیبن فارسی نقشی زبا داشتننگه
 (362:1388)سراّمی،

 

 اریعتمامستانی دهای داذوالکتاف و...با رون شاپور ،ریشاپور اردش ،گشتاسب ،خسرویک ،کاووس ،منوچهر ،دونیفر تنها در گزارش پادشاهی ضحاک،»

 «مییارویرو
 (950:1388)سراّمی،

 

 «است والگویی برای رفتار انسان فراهم آورده است دادهیرواسطوره تاریخی راستین است که در سرآغاز زمان »
 (420:1390)اکبری،

 

ی هاشانهیز بر نسازان برقرار است اسطوره ی در علوم است اگر علوم بر دوش فرضیهسازهیفرضاسطوره( معادل توان ) اتیادبپردازی در قدرت داستان

ر تدارک این ب خود است دی برای مخاطگوسازالبه دنبال  داستان اند؛ی ارزنده را در قالب داستان بیان کردههاتجربهاستوار کسانی قرار دارد که معارف و 

 ه ضحاکاصل اسطور اشد.نمود مناسبی برای این تعریف ب تواندیم «الگوکهننماید واژة  و آگاهکند که شنونده را اقناع الگو یا شخصیت چنان برخورد می

ار دجیمس »است  کردهیمآن زندگی  ادثو حوهنوز با طبیعت  بشر اولیه کهیوقت گرددیبرمنیز دور  اریبهره گرفته است به زمان بس یپردازکه از داستان

طبیعی  ادثو حوبیعت طة یکی از اساطیر کهن است که اصل آن از بازماندداستان ضحاک »مستتر در باب ضحاک و اصل داستان او چنین نگاشته است 

جدال  و در ستیز ونور با ا النوعرباژدهای طوفان است که در ودا  است اژدهای سه پوزه همانافتهیراهروزگار تغییراتی در آن  باگذشتبوده است ولی 

نور جاری  النوعربایندرا واین جنگ در ودا میان اهی  نیو عک دهاجنگ آذر است با اژی  نآو محفوظ ماندهی این داستان در اوستا نیز ایو بقااست 

ی این اژدها کشنده عات دیگریی را که سه سر و شش چشم داشت کشته است وبنابر قط( اژدهاتریته پسر آب) هیآپتّاست بنابر بعض روایات ودایی تریته 

به پیشینه ماقبل  ( پرداختن457-458:1369صفا «)از یک اصلند باهمباید در نظر داشت که دهاک و داس  و البتهترای تنه وآن اژدها داس نام داشت 

وش که آن هم بر د شودیم به دو مار سیاه دگرگون سرانجامتطورّ خویش از اژدهای دمان  ما نیست اما این اسطوره در مسیر موردنظرتاریخ داستان 

نیست در اینجا  فیتعرقابلآن  قتیحق ی است،و مجازی استعار ی،حیتلم ی تشبیهی،هاصورتبدیهی است که اسطوره متضمن » .انددهییروانسانی واقعی 

صلی آن ی ابامعنا میرمستقیغ آن است و منظور از مجاز به کار بردن لفظ در معنایی است که مناسبتیمراد از حقیقت به کار بردن لفظ در معنای اصلی 

 «دارد
 (3:1379)ضیمران،

 

 اساطیر، اما» ندارد. نیو نمادی جز بیان مجازی اچارهی خالق اثر اهایرؤبرای بیان خوارق عادات و  هاداستان در پسین، در ادوارونیز  هااسطورهزبان در 

 «جستندی( مکار رفت به رترید «زیآمهیو کناضمنی »و « معانی مخفی» هاآنبلکه اینک  شدندینمی فهم اللفظتحتبه همان معنای ظاهری ) گرید
 (157:1362)میرچاالیاده،

 

ر پی کشف دین معنی که به ا مینیبب« نوشتار را متن دیبا .میشویماگر در معنای ظاهری اسطوره باقی بمانیم از روح کلام و هدف اصلی آفریننده آن دور 

بان زتی در ذهن و ی نوشتار و حهابخشی است علاوه بر آن باید در سایر شناسییبایزآن باشیم برای این رهیافت یکی از ابزارها واکاوی صرفا جنبه 

نیست  ایت و نهایتی متصوری آن غوبر داندیم گرپژوهشرک هرمنوتیک نوین فهم را وابستۀ د اگرچهبه عمل آورد  وجوجستنویسندگان معاصر هم 

ی رشخصیغی هاتیواقعادآوری یدر تعالیم افلاطونی » افتیدستیی برداشت و به مکاشفۀ بیشتر و بهتری هاقدمدر مسیر درست  توانیم حالنیباا

 «تداوم تفکر باستانی را یافت نیزتریانگشگفت توانیم
 (53:1374)میر چاالیاده،

 

ی باشیم که اهوزندی روشن هاامیپدنبال  و بهکه ما از شخص ضحاک بگذریم  شودیم فهمقابلتفکر باستانی در اسطوره ضحاک زمانی  نیزتریانگشگفت

 راماتیکی مهیج و دهالحظه پس از او، قدرت فردوسی در آفرینش انیسراداستانیک تفاوت دیگر میان فردوسی و »امروز هم شنیدنی و خواستنی است.

 «است
 (117:1381ی مطلق، خالق)
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ی خود وسوسمتی بیشتری را به هاذهنعبور کند و  سلامتبهحاصل ذهن هنرین نویسنده است تا پیام واقعی از دستبرد گذر زمان  و درام جانیه

است  هاآندر  و خلوص اندکردهی ساده تراوش هاذهناز  کهآنی ورای این عالم است اسطوره به سبب در عالمیی انسان جوپناههسته اسطوره »فراخواند 

 «گرددیمما را به کشف اسراری از وجود رهنمون  هادر آنشدن  کباری امروز هم نی؛ بنابرااز عمق زندگی انسان حکایت دارند
 (191:1390)موحد فر،

 

 «گذرندیدرمپوسته  دوچونچنو از  دوزندیم« غرض»دل به تماشای آن چشم ،شنوندیمرا  هاقصهو  هااسطورهگوش جان  و بهآنان که دل دارند »
 (8:1386)یاحقی،

 

است  شدهنایبه این شکل شفاهی مردم گرفته است ب و کلاماز منابع  طبعاًکه  –قبل از تدوین شاهنامه  –چیستی ماران دوش ضحاک در تاریخ طبری 

رساندن تو برای  دیپوشیملباس  ی وی دو پاره گوشت برآمده بود چون سر افعی و نابکار و مکار آن را باشانهبر  ( کهبسیاری از اهل کتاب گفته )اند»

 «طلبدیمکه دو مار است و غذا  گفتیمکسان 
 (138:1375)طبری،

 

ه آن اشارت بضوعی که طبری مو که فردوسی هم از آن بهره برده است بوده است «هانامهیخدا»طبری برای تدوین تاریخ قبل از اسلام  از مآخذی کی

تا  ن کشیده استبه میا دارد این است در اصل ماری بر دوش ضحاک وجود نداشته است بلکه با توجه به شرایط جسمی خاصی که داشته است ادعایی را

این  رندیگیمادشاه قرار پوبر شانه  ندیآیم به وجود مارها با تدوین شاهنامه و خلق داستان ضحاک در این کتاب بزرگ، وسیله ارعاب مردم را فراهم نماید.

فته شده در وع ده بیت یااز مجم است. شدهواقعتحول هنرین چنان سخته و نیک صورت پذیرفته است که مورد توجه ویژه ادیبان پس از فردوسی هم 

 ضحاک همراه مار یا اژدها آمده است. واژهدیوان خاقانی در پنج بیت آن 

 

               میبوووور پووووا مووووار ضووووحاک اسووووت مانوووود »
                                                              

 «برخاسووووووت گانیوز مووووووژه گوووووونج شووووووا 
 

 (61:1385)خاقانی،

 

          بواک از کوافران        ستین دونیهست اتابک چون فر»
                                                              

 «ضووحاک شووور و اژدهووا شرسوواختند    شووتنیخو 
 

 (113:1385)همان،

 

 لهووووووو ولعووووووب دو مووووووار ضووووووحاکند              »
                                                              

 «گنووووواه آزار یخووووووار وبوووووهوووور دو خوووووون  
 

 (198:1385 )همان 

 

    خوورده حسورت             دیجمشو  نیزان جام کووثر آگو  »
                                                              

 «زان رموووژ اژدهوووا سووور ضوووحاک بووورده بوووالش  
 

 (229:1385 )همان

 

                     دیکشوو یدسووت آهنگوور موورا در مووار ضووحاک   »
                                                              

 «موون یچووه سووود انوودر دل دانووا  دونیووگوونج افر 
 

 (321:1385، همان) 

 

            موووار ضوووحاک اسوووت زلفوووت کوووز غموووش                       »
                                                              

 «کووووونمیمووووو یهرزموووووان یقصووووور شووووواد 
 

 (641:1385، همان)

 

 .است آمدهپنج بار با مار  نیریو شی واژه ضحاک در مثنوی خسرو اگنجهی ما در خمسه حکیم نظامی افتهیبارهمچنین از نه  و

 :دیگویمداستان رستم واکوان دیو  سرآغازدر »
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 داسوووووتان            گفتوووووه هوووووم نیبووووود ینباشووووو
                                                              

 از باسوووووتان دیوووووگویکوووووه دهقوووووان همووووو 
 

 داسووووووتان بشوووووونود             نیخردمنوووووود کووووووا
                                                              

 نگووووووورود نیبووووود دیوووووبوووووه دانوووووش گرا 
 

           یادآوریوووووو اشیچووووووو معنوووووو کنیولوووووو
                                                              

 یشووووووووود رام و کوتوووووووووه کنووووووووود داور  
 

 

 :دیگویمرستم  دستاز کشته شدن اکوان بر  و پس

 

 را مووووردم بوووود شووووناس             ویووووتووووو موووور د 
                                                              

 سوووووپاس زدانیوووووکووووواو نووووودارد ز  یکسووووو 
 

          یمردمووووووووازره کاوگذاشووووووووتیکسوووووووو
                                                              

 یشوووووومر مشوووووومر از آدموووووووو  وانیووووووزد 
 

 

 :دیگویم ازآنپسو اندکی 

 

 گفتووووه نگوووورود                نیووووخوووورد گوووور بوووور ا  
                                                              

 نشووووونود یمغوووووزش همووووو کیووووومگووووور ن 
 

 گوووووووو آن پهلووووووووان بوووووووود زورمنووووووود                
                                                              

 سووووتبر و بووووه بووووال بلنوووووود   بووووه بووووازو   
 

         مخووووووانوشیووووودواکوووووان خووووووانگوووووان 
                                                              

 بگووووووردد زبوووووان  یکوووووه بووووور پهلووووووان     
 

 خوووورد      خواجوووه سوووال  یتووووا ییچوووه گوووو 
                                                              

 سوووووردوگووووورمیبسووووویتووووویزگ دهیچشووووو 
 

 و فوووووراز        وبیوووونش ونیووووکووووه دانوووود چند 
                                                              

 روزگوووووووار دراز نیوووووووآرد ا شیپوووووووبوووووووه 
 

 کوووووه هسوووووت          یتوووووک روزگوووووار از دراز 
                                                              

 هوووووا زدسوووووتبگذرانووووود سوووووخن یهمووووو 
 

 گووورد         زیوووگنبوووود ت نیوووکوووه ا کوووه دانووود 
                                                              

 نبووووووورد یدراو سورچندسوووووووت وچنووووووود  
 

 

سر دیده ی از وقایع نامعتاد را میاپارهکه  ازآنپسی شاهنامه برآمده است و هاداستانکشف راز و رمز  درصدداین ابیات نمودار آن است که فردوسی خود 

 «را سودمند تشخیص داده است به گزارش آن پرداخته است  شانیمحتوو 
 (973:1388)سراّمی،

 

ود ار بر دوش خمخوف که دو می ئتیهاگر پادشاهی در تاریخ بسیار دور ایران با  فرضاً است« سودمندی محتوای داستان»اشاره ی عالمانه دکتر سراّمی 

اشکافی ورد آن را ونمونه یک م به آن اشاره دارد و برای هاتیبحمل کرده است را قبول داشته باشیم منکر راز ورمزی هستیم که فردوسی خود در این 

ه را به الت ما اسطورح نیدر اداشته باشد  تواندیمی چه رهاوردی آوراعجابی و سرگرماگر نخواهیم از این پوسته عبور کنیم غیر از بهره  ضمناًکرده است 

 مردی که»«کنندیمبه آن رجوع  الدوامیعلواقعیتی زنده است که » گرددیماستنباط  گونهنیا معمولاًدر تعاریف آن  کهیدرحال میادادهحد افسانه تنزل 

که  داندیمو  دیروینمیزاد مار که از دوش آدم داندیم قطعاً عارف زمان،تسلط اعجاب انگیزش بر م با ،تراودیماز فحوای کلام ولابلای اشعارش حکمت 

 توانیمکه  داندیمهم  اما این را انددانستهیمرا  هاتیواقعکه اسلاف افسانه سازش هم این  داندیم و موجودی به اسم دیو و پری وجود خارجی ندارد،

 «کام ذوق مردم تفنن پسند زمانه نهاد و دری شیرین پیچید افسانهحقایق تلخ را در لعاب 
 (44:1368)سیرجانی، 

 

 –یی هانداستا، ما با در سحرگاه تاریخ هم آنآن در نزد پدران ایرانیان  تبعبهی ادبیات نوین است اما در شاهنامه فردوسی و هایژگیوی از نیآفرابهام
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ر ی ارزنده و زنده در اختیااتجربه خواهدیماست علاوه بر این اسطوره  شدهبستههستیم که این نقش نگارین با بازوی اندیشه آنان  روروبه –ضحاک 

و د انیمت و مناسبت ی کرداری کنایه اسهاینمادگذاراساس کار در  مینیبیم کهچنان»بشریت قرار دهد و این تجربه آسوده از گرد فراموشی باقی بماند.

 «ی آدمیزاد گرانبارندهاکامی نمادین مابعدالطبیعی از آرزوها و کردارها و تهی از تعقید است. سرراستسوی آن مناسبتی آشکار و 
 (978:1388)سراّمی،

 

 ی، دارد.ریفراگو ی وسیع نماد دایره معنای اگرچهاز مباحث آن به کارکرد تشبیه پی برد  هرکدامدر  توانیماست و  هیتشب« بیان»علم  هیرمایخم

 عداد ماران چرا دو تاست؟ت-3لیل روییدن آن بر شانه چیست؟د-2؟ دیرویمچرا مار  -1

حکیم طوس  طبری قبل از کهیقتوحیوان به دستان انسان است  نیترهیشبی آغازین تشکیل اسطوره دارد اما اژدهامار تناسب محکمی با  اگرچه -1

 هادستر برای استعاره ما دینمایمالش که موضوع ماران را دچار چ کندیمی را بیان تیواقع« اندداشتهدو پاره گوشت که سری مانند افعی » دیگویم

 تواندیمعضو  تعدد اینمفاصل م دارد یمانندگهیئت مجموعه کف و انگشتان به سر مار یا افعی  انتخابی هوشمند و هنرین است که علاوه براین که

 چنبرگی مار را تداعی کند.

ی ی پشت و روور پهلو، دو نند فرق سر،هستند به همین دلیل است که ماران هم بر جایی دیگر ما هادستو هر انسانی محل رویش  پادشاهی هاشانه -2

 شیوخ« ید قدرت» درشاه را  خواهدیمه ابلیس برای رسیدن و بوسیدن شانه پادشاه و اصرارش برای این کار به دلیل آن است ک تلاش .ندیآیبرنمسینه 

 بگیرد.

ر از دست چه زار اعمال قدرت غیولی در حقیقت اب گردندیمبوسیدن و آمیزش شیطان تبدیل به دو مار سیاه در عالم مجاز  محضبه هادستبنابراین 

 دهدیمهور حاک را بروز و ظدو دست ستمگر است که عملکرد ض برآمدنلحظه محل رویش مار نیستند بلکه جایگاه  ازآنپسشانه ها  باشد؟ تواندیم

ی برای رسیدن به قو« یاعلاقه»ا ماره دوگانهوجود  شودینمبر دوش شاه ایجاد  سرهفتهدف ایجاد رعب و وحشت بوده است چرا ماری  صرفاًاگر  -3

 حقیقت دو دستی است که نوع بشر از آن برخوردار هستند.

 گذشت. کنندیمیی که این ادعا را دچار چالش هاپرسشاما نباید از 

 

1-  

 از دو کوووووتفش برسوووووت                 اهیدو موووووار سووووو 
                                                              

 چووواره جسوووت ییگشوووت و از هووور سوووو یغمووو 
 

 

 دستاهیسو  دلاهیس، کاراهیس رنگ سیاه در ادبیات گذشته ما نماد گناه و رذالت و پستی بوده است ترکیباتی همچون شودیم سیاهی ماران چگونه توجیه

 از این ماده هستند.

 

         میبوووه نووواحق نکنووو لیوووبووود وم مییموووا نگوووو»
                                                              

 میو دلوووق خوووود ازرق نکنووو هیجاموووه کوووس سووو 
 

 

 «ندهیم. نسبت ست،ای دیگران را به سیاهکاری و خود را به داشتن لباس رسمی صوفیه که خرقه کبود عنی خرمشاهی در شرح مصرع دوم می گوید:
 (1066:1367)خرمشاهی،

 

ود و خند که حافظ یاه دارس نمادی به عنوان رنگ در این بیت خواجه، سیه در بردارنده بدی و ناحق است این دو واژه به عنوان رذیلت های اخلاقی،

 «امبارکن شوم، -3 هیفروما رذل، -2.میلِ بخیل، -1ص مر.()]}=سیه دستs-dast دستاهیس» دیگران را از آن پرهیز می دهد
 (1970:1383)معین،

 

 تواندینمو  شودیم صورت گرفته است پادشاه دچار ناهنجاری روحی در وجودششدن پادشاه گزارش تلاطم روحی و تغییر نامبارکی است که  نیغمگ

 دونیبه دست فر کهیتا وقت کشدیم طانیش کیرا به تحر شیمرداس پدر خو کهیوقتداستان ضحاک از » ی بپذیردراحتبهاین شرایط وحشتناک را 

 «ی تقدیر استهایباز همه ،رهاندیمو او را از کشته شدن  دهدیمسر  و سروش دیآیگرفتار م
 (620:1388)سراّمی،
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رار قویه داستان تبه ثانکه در مر و کشتاردر حقیقت ضحاک در این داستان گویا بیشتر نگران ایفای نقش سمبولیک خویش است تا زور و ضرب یا کشت 

 ردیگیم

 

2-  

 هووووور دو زکفوووووووت           ووووووودیسووووورانجام ببر»
                                                              

 در شوووووگفت نیبووووود یسوووووزد گووووور بموووووان 
 

 

3-  

          اهیچووووو شووووا  درخووووت آن دو مووووار سوووو   
                                                              

 «برآمووووووود دگووووووورباره از کتوووووووف شوووووواه  
 

 
 (50:1389،ی)فردوس 

 

نیز  مخاطب خود و به کندیماظهار حیرت  «سزد گر بمانی بدین در شگفت»فردوسی نیز با مصرع  همچنان که رسدینممنطقی به نظر  هادستبریدن 

دستش  میل ابلیس رغمیعل خواهدیمکه در این مرحله شاه علیه خواست اهریمنی خود برخاسته است و  شودیمتصور  باشد. زدهشگفتکه  دهدیمحق 

که باز  دیپاینم دیری اما «یدوقطباختلال »آن است که از ابلیس ببرُد در اصل دچار بیماری شدید روحی است مثل  درصددتاه گردد شاید از جنایت کو

متأخر یات در ادب به شا  درخت -دست  –مانندگی مار  دیآیموآرامشی نسبی برایش به وجود  کندیم یدرازدستدیگران  و مالبا ورود شیطان به جان 

 :دیفرمایمل شیخ اج است قرارگرفته مورداستفادهبرای دست  بهمشبه عنوانبهوجود دارد شا   –در قیاس با شاهنامه  –ی فارس

 

 دسوووووت              ومیووووچووووو شووووا  برهنوووووه برآر »
                                                              

 «نتووووان نشسوووت شیبووو نیوووازا بووورگیکوووه بووو 
 

 (1369: 196)سعدی، 

 

 عد از آمیزشکه ب ستندهاو ماران در اصل دستان ستمگر  مییگویمدر پایان ادعای ما این نیست که ابلیس دو دست برای ضحاک خلق کرده است بلکه 

.اگر دنکنیمودر نهایت کشتار  دندهیمو آزار  دنگزیمرا  فرودستکه خود ضحاک و مردم  شودیمتبدیل به مارهایی  شیهادستابلیس و نیز بوسیدن 

دیری  هاآن ان ایران بهغز جوانم دنیخورانابتدا وانتهای داستان را پی گیری کنیم روند آن نیز مؤید این ادعای ما است ایجاد ماران در داستان و سپس 

ستند که با و اولی الالباب ه ورزندیمی اشهیاندست که چنان چه علاج ابلیس را دلیل آن بدانیم که همان امتداد ظلم و جور شاه در حق کسانی ا دیپاینم

 ابدییمنتقال اوبه کوه دماوند  افتدیدرمضحاک با فریدون  کهیهنگاماقتدار ضحاک حاصل شده است پرسش این است که این وضعیت در ادامه داستان 

رسند یا حداقل بداد پادشاه  اگر واقعیت ماران را بپذیرییم باید در این مهالک به شودیمندیده  -جز یادکرد ارنواز از آنان  –چرا هیچ جا نمودی از ماران 

مام حاک عامل تضدستان واقعی  در آن قسمت از ماجرا کفایت کرد ه است زیرخونخودی نشان بدهند گویا اشارت فردوسی برای گزارش دستان 

طبق  در پایان داستان .شودیمم همه به مدد دستان وی انجا درافتادنن و با فریدون خود شتافت شدهتصرفکارهاست حتی کمند انداختن و به میان کا  

پدرام  در آغاز این پیام دینمایمبیان  ترروشنو هدف خود را برای مخاطب  کندیمو حاصل داستان را گوشزد  هیماجانطوس  میحک معمول کار،

 :دیگویم

 

               میتووووا جهووووان را بووووه بوووود نسووووپر    ایووووب
                                                              

 میبوووور یکوووویبووووه کوشووووش همووووه دسووووت ن 
 

             داریووووووبووووود پا کیووووون ینباشووووود همووووو 
                                                              

 ادگوووووواریبووووود  یووووووکیهمووووان بووووه کووووه ن 
 

         و کوووووا  بلنووووود             نووووواریهموووووان گووووونج د
                                                              

 بگووووووردد زبوووووان  یکوووووه بووووور پهلووووووان     
 

 خوووورد      خواجوووه سوووال  یتووووا ییچوووه گوووو 
                                                              

 نخواهووووووود بُووووودن مووووور تووووورا سودمنوووووود 
 

             ادگووووواری یسوووووخن مانووووود از توووووو همووووو 
                                                              

 مووووودار هیوووووخووووووار ما نیسوووووخن را چنووووو 
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 فووووووورّ  فرشووووووووته نبووووووود              ودونیووووووفر
                                                              

 زمشوووووک و ز عنبووووور سرشتووووووووه نبوووووود    
 

          ییکووووووین آنافوووووتیبوووووه داد ودهوووووش  
                                                              

 ییتوووووو دنیوووووتوووووو داد ودهوووووش کووووون فر 
 

 (85:1389)فردوسی،

 

با این  کندیمن را بیان اقدام کرد مفهوم« دست بردن»کنایه  اگرچه این بخش از داستان با مسامحه برای ادعای ما مطلوب است درآغاز« دست»واژه 

ن آی که ما بر همان موضوع مجاز از داستان باشد«که سخن رسدیمباشد. در بیت چهارم به نظر  تواندینمحال ابزار اقدام برای کاری چیزی جز دست 

ه و سایه مای جه نکنیمداستان تو رساختیزکه ما به  کندیمزمانی مصداق پیدا  هیخوار ماسخن  رودیمبرای ساخت این اسطوره پای فشردیم گمان 

که  کندیمی ما فراهم مندان براکه استعاره و مجاز آن تبدیل به حقیقت شود این کار یادگاری از تأمل مردم وتفکر اندیش شودیمداستان وقتی ماندگار 

و سعی دارد او را به  کندیما انکار فرشتگی فریدون ر کهیوقتدر بیت پنجم فردوسی بازگشت زیبایی به عالم واقع دارد  برای همیشه جایگاه و پایگاه دارد.

و نی نبود که دهم انسا ضحاک گفت: توانیمبا تعمیم این استدلال حکیم توس و دیدگاه هرمنوتیک  دیگویمی کلیدی سخن انکتهمرتبه آدمی بیاورد از 

ز فرزندان اهزار تن  وپنجشصتاما مردم ایران سیصد و  کندیم ضحاک هزار سال سنگینی دو مار را بر دوش خویش احساس»مار بر دوش خود حمل کند

نی کاوه آهنگر در ایرانی یعپیک  تنها زارند.تا ماران اهریمنی آرام گیرند و شاه را نیا کنندیمهزار گوسفند قربانی  وپنجشصتجوانشان را همراه با سیصد و 

ز وی در جت و کسی را آنان اس زانندهیبرانگدو مار بر دوش مردی که خود  بار است، ترنیسنگار . راستی کدام بگذاردیمهفده جوان خود را بر سر این کار 

ش را که آن کفۀ خوی رازوی تاریخهمیشه ت اما ی هزاران مرد و زن که گناهشان فرمانبرداری است؟هادلاین میان گناهی نیست یا بار صدها هزار داغ بر 

ایک مردان و ونشان یک نام ،گذردیمس از هزار سال که از مرگ فردوسی و چنین است که ما پ کشدیبرمتر را گذارد وکفۀ سبکتر است فرومیسنگین

 «اری ی و فرمانبردز انبوهی و گمناماآورد. دریغ  میتوانینماما از مردم جز معدودی را به یاد  میشناسیمو  میدانیمایران باستان را  نینشکا زنان 
 (846-847:1388)سراّمی،

 

 نتیجه گیری

 ها زدست(بگذراند سخن ی)هم

 صحنۀ نمایش بازیگر نتیجه می گیرییم ساختار اسطوره در قالب داستان حتی بر شخصیتّ تاریخی ضحاک برتری دارد در اصل ضحاک قبل از هر چیز

دوش شاه قرار  آمدن مار بران را برو ارزنده نماید بنابراین نقطه اوج داستزندگی است کارگردان هوشیار در پی آن است تا مفهوم مورد نظر خویش را زنده 

دد تداعی ق می گرداده است با این خلاقیت بزرگ هم شنونده مبهوت و مرعوب قصه می شود و هم هدف نهایی او برای گزارش دستان ستمگر محق

ی ضحاک پیامی الگونکهمعرفی  اسطوره برای پررمزورازاست. این گوشه از داستان وجه شبه ای قوی و پخته برخوردار  از دستان در ذهن شاعر به دو مار،

نا ی اعتحتار و مروز محل اعتباو برای بشر  بردینمیی جابهماندن در پوسته داستان راه  شودیمزنده و روشن دارد که در راستای زیست بشریت واقع 

با  تواندیم ظههرلحست که بشر حقیقت این ا تلاش کنیم پوسته را بشکافیم تا به اصالت و حقیقت ماجرا آگاه شویم. کهنیای نداریم جز اچارهنیست 

زاده گاهی تداعی دمیبر روی سینۀ آ هادستو نامتعارف است چنبره  آزاردهندهغفلت از خویش و افتادن در دام ابلیس دستانی مار گونه داشته باشد که 

 «بیم و هراس از قدرت شیطانی چکیده داستان ضحاک مار دوش است »است  آزارگر ومارهایی کشنده 
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Deciphering the story of snakes on the shoulders of Zahak  )  Hermeneutics( 

 

 

Abstract 
In this study, we attempted to investigate the nature of Zahak's myth and the rise of the snake on his shoulder. First, we 

examine fifteen bits of Zahak's story And then we come up with the art form of story that looks modern While the work 

was created in the context of ancient Iranian history We have known it from the human language that was in Iranian 

hands Then we will discuss the concept of mystery, symbolism, and conceptual metaphor That each has a head on 

similitude, We then conclude that the reality of the two black snakes is according to Zahak's symbolic story ,A History 

of Myth in Prehistoric Sources, It’s a live and efficient concept that traverses space and time  . Zahak's Two Black 

Hands, which made Ferdowsi a lasting and sinister story. King Mardush encroach with the lives and property of the 

Iranian people. 
 

Keywords: zahak,snaks,story,code,hands 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


